
شنبه  1 آذر 1404
سال چهارم   شماره 938
www.hammihanonline.ir

15
نقد فرهنگی

خواندن یا شنیدن کتاب 
فرقی ندارد

در هفته کتاب برنامه‏هایی برای ترغیب عموم، از 
رادیو و تلویزیون پخش می‏شود. در رادیو و در برنامه 
علمی‏اش کارشناســی آمد کــه حرف‏های قابل 
فهمی هم بیان کرده بــود. ولی بین گفته‏هایش 
گاهی شــرایط خاصی برای کتاب‏خوانی مطرح 
کرد. ازجمله اینکه فضای خانه باید چنین باشــد 
و مبل مخصوصی هم اگر باشــد بهتر است برای 
خوانــدن و خوانــش! البته این ویژگی‏هــا را برای 
خودشان مفروض دانســته بود. آنسان که برخی 
مربیــان تغذیه و ورزش پیاده‏روی آهســته را قابل 
قبول نمی‏دانند و مقصود از پیاده‏روی را ســریع و 
تند می‏دانند؛ غافل از اینکه این پیش‏شرط‏های 
بعضاً نادرست ســبب ‏زدگی ذهن و فکر می‏شود. 
اینها آمد تا گفته شود این بیان کارشناسان محترم، 
بعضی‏وقت‏ها نقض غرض عمل می‏کنند به‌نوعی 
در بیــان تشــویق و ترغیب به امــری. تا جایی‏که 
جماعت مخاطــب خویش را از اســاس از هرچه 
ورزش و خواندن است، بیزار می‏کنند. کارشناسی 
اهل فرهنــگ می‏آید و از مرگ کتاب‏های کاغذی 
می‏گوید؛ از کتاب‏های صوتی و فراگیرشــدن آن 
حرف می‏زند. کارشناسی دیگر از بوی کاغذ کتاب 
صحبت به میان مــی‏آورد و اینکه تا این بو را حس 
نکنــد، نمی‏تواند کتــاب بخوانــد و او کتاب‏های 
صوتی و الکترونیکی را بی‏روح و بی‏جان می‏داند. 
یکی می‏گوید، مانایی کتاب‏های صوتی در ذهن 
کمتــر اســت. ولی تصور کــردن کتــاب کاغذی 
به‌نســبت صوتی، اندک‏تر. دیگری از فرصت کم 
مطالعه می‏گوید. آن یکی از فواید کتاب صوتی با 
گویندگان خوش‏صدا می‏گوید که هم فال است و 
هم تماشــا. همهمه‏ای درمی‏گیرد. هر یک سعی 
در بیان کاســتی، ضعف‏ها و قوت کتاب‌خواندن 
سنتی و مدرن دارند. غافل از آنکه بینوا مخاطبی 
که احیاناً این برنامه‏ها را گوش می‏دهد از اساس 
نمی‏داند که چه کند. آیا اگر کتاب را بسان سابق 
بخرند و بوی آن را حس کنند، بهتر است یا اینکه 
حین رانندگی و کار، کتاب صوتی گوش دهند به 
صواب؟ در این برزخ کارشناسان پرمدعا می‏مانند. 
چــه که در این اوضاع ناهنجــار اقتصادی منتظر 
آنند تا گوشه و کنایه‏ای بشنوند که از امر خواندن 
فارغ شوند! به‏راستی چه فرقی دارد کتاب را ورق 
بزنیم یا بشــنویم. در این برنامه‏هایی که در هفته 
کتاب‏خوانی برگزار می‏‏شود سعی باید در تشویق 
و تهییج به هم‏نشینی با کتاب باشد. کتاب را ‏باید 
در سبد فرهنگی خانواده‏ها جای داد. به آنها گفت 
و باورانــد کــه همدمی با کتاب چــه ارمغان‏هایی 
برایشان دارد. فرجام چند سال کتاب خواندن چه 
می‏تواند باشد. نحوه کتاب خواندن آنچنان مهم 
نیســت. با دگرگونی‏های صنعتی، بالمآل سطح 
نگرش‏ها تفاوت پیدا می‏کند. شمارگان کتاب مهم 
اســت. چند بار تجدید چاپ مهم‏تر است. میزان 
گوش دادن افراد بیشتری از جامعه به کتاب‏های 
صوتی اولی‏تر است. نه اینکه در پی نفی حالت‏های 
مختلف خواندن باشیم. در جامعه‏ای که شمارگان 
کتاب به عدد 500 و زیر آن رسیده است و تازه این 
عدد، نصف‌اش هم ســهم هدیه و کادو می‏شــود، 
دیگــر چه فرقی دارد که چگونــه بخوانیم؟ در چه 
عوالمی سیر می‏کنند برخی کارشناسان فرهنگی 
و هنــری؟ اینکه چرایــی خوانــدن و نخواندن در 
جامعــه‏ای را بداننــد مهم‏تر اســت یــا اینکه نوع 
خواندن؟ و تازه بیایند برای این مورد ساعت‏ها هم 
بحث کنند! آنکه خوره کتاب است به هر نحوی که 
مشتاق باشد خواهد خواند. دقت شود که »خواهد 
خواند« و اینجــا خوانش به‌معنای تفکــر و دیدن 
واژگان است. برای برخی خواندن، یعنی چرخش 
چشــم بر کلمه‏هــا و برای عــده‏ای هــم خواندن 
به‌معنای شنیدن است. آنان شنیدن را برتر از دیدن 
چشم می‏دانند و با آن لحظه‏ها می‏سازند. مهم هم 
نیست که کدام‏یک بهتر یا سودمند‏تر است. فرجام 
آن آگاهی جمعی اســت. نگرش بهتر به پیرامون 
اســت. به‌راستی فرق‌اش چیســت که این تکه از 
کتاب چه‌شــکلی دیده یا شنیده شــود؛ آنجا که 
»پدر گفت به قول ایاز با دو دســته نمی‏توان بحث 
کرد؛ بی‏سواد و باســواد«! مهم فهم و درک کافی 
از کتاب‏هاســت. پس نگوییم به صــدای بلند که 
کتاب صوتی بهتر است یا کتاب کاغذی. بگذاریم 
هرکه هرچه می‏پســندد عمل نمایــد. در پی روح 
کتاب باشیم؛ دیدن و شنیدن‌اش توفیری ندارد. 
 »بــرای ایران کتــاب بخوانیم یا بشــنویم« صلاح 

در این است و بس.‏‏..

روزنامه‌نگار
ابراهیم عمران

شناسه آگهی: 2054287

زیر:  شماره  حدود  تحدید  املاک  ثبت  قانون  ماده 14  موجب  به  بجنورد  شهرستان  بخش 2  از  قسمت  یک  املاک  ثبت  اختصاصی  حدود  تحدید  آگهی 
1-شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 43207 مترمربع پلاک 21 فرعی از 167 اصلی اراضی قباق بخش 2 بجنورد مالکیت – دولت جمهوری اسلامی ایران 
با حق بهره‌برداری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درروز دوشنبه بیست و چهارم آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار )1404/09/24( ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت املاک به صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره‌های فوق‌الذکر به وسیله 
این آگهی اخطار می‌گردد که در روز و ساعت مقرر بالا در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان املاک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان املاک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده‌اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید 
حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده‌های ثبتی، معترضین می‌بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 

ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی لازم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
مهدی سیاوشی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک بجنوردتاریخ انتشار: 1404/9/1       

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی

م‌الف/15687

ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت غربی طبقه اول به مساحت 81 مترمربع قطعه 3 تفکیکی به پلاک ثبتی 3 فرعی از 4192 اصلی، مفروز و مجزا شده 
از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملک خاوران تهران، انباری شماره 3 به مساحت 36/10 مترمربع مشخصات مالکیت: مالکیت اسماعیل/ علی 
نادری فرزند - شماره شناسنامه - تاریخ تولد - دارای شماره ملی - با جز سهم 6 از کل سهم 6 به عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
33892 تاریخ 1385/07/12 دفترخانه 455 تهران، سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 974295 سری - سال 20 که در صفحه 169 دفتر املاک جلد 1428 ذیل شماره 
238090 ثبت گردیده است. محدودیت: ندارد سپس آقای اسماعیل نادری با ارائه دو برگ استشهادیه شماره 18240- 1404/7/26دفترخانه 116 تهران، با اعلام و 
گواهی امضاشده که به امضا شهود رسیده است مدعی است که اصل سند مالکیت به علت سهل‌انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت ملک مذکور 
را نموده. لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین‌نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می‌شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت و یا در اختیار داشتن سند 
مالکیت نزد خود می‌باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید. بدیهی است 
در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل سند مالکیت به ارائه‌کننده مسترد خواهد شد و پس از انقضا مدت مذکور و عدم هرگونه اعتراض این منطقه 

غلامرضا غضنفری/ رئیس حوزه ثبت ملک خاوران تهران/ از طرف سیدجواد طباطبائی جعفرینسبت به صدور المثنی سند مالکیت اقدام خواهد نمود.        

حوزه ثبت ملک خاوران تهران - آگهی فقدان سند مالکیت

م‌الف/15691

چون عملیات تحدید حدود ششدانگ پلاک 1105 فرعی از 28 اصلی واقع در ابنیک رودبار قصران بخش 11 تهران به عمل نیامده است، لذا برحسب درخواست کتبی خانم معصومه 
گلکو فرزند ماشاله به شماره کد ملی 0491546904 صادره از ری در تاریخ 1404/10/10 روز چهارشنبه ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. بنابراین چنانچه مالکین 
مشاعی و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هستند می‌توانند مستندا به تبصره 2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده‌های معترض ثبتی مصوب 
1373/2/25 مجلس شورای اسلامی موضوع ماده 16 قانون ثبت اعتراض خود نسبت به تحدید حدود را ظرف مدت 30 روز کتبا به اداره ثبت فشم تسلیم و سپس ظرف مدت یک 
ماه دادخواست خود را به دادگاه عمومی حوزه مربوطه تسلیم و رسید آن را به اداره ثبت فشم ارائه نمایند. در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت واخواهی نسبت به صدور 

امیرحسین آذرنیان/ رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشمسند مالکیت به نام مالکان طبق مقررات اقدام خواهد شد.       

حوزه ثبت ملک فشم - آگهی تحدید حدود اختصاصی

شناسه آگهی:2054562

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای قاقد سند رسمی
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   140411440714000241 کلاسه   1404/10234 شماره  رای  برابر 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای ابوالفضل دلیرباز به شناسنامه شماره 1868 کد ملی 
0943349117 صادره فرزند عبدل در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1259 متر مربع قسمتی از پلاک 1034 فرعی از 7 اصلی ناحیه 3 شیروان 
بخش 5 قوچان حوزه ثبت ملک شیروان از محل مالکیت سلطان محمد علائی محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ارز اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تارخ تسلیم اعتراض داد خواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد زارعی- رئیس ثبت اسناد و املاک تاریخ انتشار نوبت اول : 1404/09/01 تارخ انتشار نوبت دوم: 1404/09/16        

 اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی – اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شیروان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شناسه آگهی: 2051525

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید.  ردیف 1- برابر رای شماره 14102 مورخ 1404/07/15 هیات سوم مالکیت خانم مهری سعیدی به شناسنامه شماره 907 کد ملی 1289343659 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 200.2 مترمربع پلاک شماره 28 اصلی واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباسعلی نصراللهی رنانی فرزند غلام علی تایید و محرز گردیده است.
شهریاری/ رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهانتاریخ انتشار نوبت اول:  1404/9/1      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/9/16      

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

و دین می‏داند و معتقد اســت، روح قومی مردمان را همین 
قرابت‏ها تشــکیل داده اســت؛ امری‌که بعدهــا زوال یافت 
و در جریــان محاکمه ســقراط می‏توان تضــاد دین و خرد را 
مشاهده کرد. نتیجه چنین امری آن است که اندیشه دینی 
در ســایه فرهنگ و تفکر اســطوره‏ای قرار می‏گیرد و همان 
کسانی کارگزار تبیین آن می‏شوند که اسطوره‏‏پردازان عصر 
بوده‏اند. به‏زعم ارنســت کاســیرر، در میان یونانیان مســلم 
بود که »شــاعری و اسطوره‏ســازی از یکدیگر جدایی‏ناپذیر 
بودند« و چه‏بســا همین امتزاج اســت که باعث شــد نه‏تنها 
حماســه‏های هومری از چشــم یونانیان نیافتند و ســرآغاز 
ادبیات غرب دانسته شوند، بلکه یونانیان، شاعران را »مربی 
قوم به‏وســیع‏ترین و عمیق‏ترین معنی کلمه« بدانند و هومر 

نیز »شریف‏ترین نمونه شاعر و مربی« قلمداد شود.
در طــرح هگلی، تاریخ نیز علاوه بــر رابطه نزدیک میان 
فلســفه و دین، دین یونان باســتان، هم صورتی هنری دارد 
و درعین‏حــال امــری اجتماعی اســت و اتحاد دیــن با هنر 
در حماســه‏های هومری و حتی اشــکال تراژیک و کمدی، 
وقتی با ســخن پیشــین مبنی بر یگانگی خرد و دین ترکیب 
شود، شمایی از جامعه یونانی را منعکس می‏کند که بیانگر 
آن است که ســاحات تفکر در به‏هم‏پیوستگی یگانه‏ای قرار 
دارند و در شــعر به‏مثابه تجلی‏گاه عالی‏ترین جلوه‏ فرهنگ 
اجتماعــی ظهــور می‏یابنــد. با این تفاســیر این پرســش 
اجتناب‏ناپذیر می‏نماید؛ چه نسبتی بین دو ساحت فرهنگ 
یونانی، شعر و فلسفه وجود دارد و آیا در شعر یونانی می‏توان 

نشانه‏های تفکر متافیزیکی را بازجُست؟

نگرش تفکیکی کاسیرر �
فیلســوفی نوکانتی چون ارنست کاسیرر قائل به تفکیک 
میان حوزه‏های »هنر«، »علم« و »دین و اسطوره« بود، آنان 
را در عیــن نمایندگی »یگانگــی در گوناگونیِ« صورت‏های 
نمادیــن فرهنگ انســانی، نماینــده »وحدت شــهودی«، 
»وحدت اندیشــه« و »وحدت احســاس« می‏دانســت و در 
توضیــح تمایز اســطوره و علم، بر مواردی چــون نبود تمایز 
میان اصل و فرع )پیش‏زمینه و پس‏زمینه( و تصور و واقعیت 
در اندیشــه اســطوره‏ای در برابــر جهــد اندیشــه علمی به 
»تحلیل« و »ترکیب« دیالکتیکی اشاره می‏کرد و این نکته را 
می‏افزود که سطوح متفاوت واقعیت در اندیشه اسطوره‏ای، 
به سود برداشتی از شهود وجود محض امر واقع )تأثر حسی( 

نایده گرفته می‏شوند.
طبق ایــن الگو، رابطه جزء و کل و نیــز فهم نگرش‏های 
اســطوره‏ای و علمی از بحــث علیّت متفاوت بود. کاســیرر 
اسطوره را فاقد مقوله جهانشمول علت و معلول نمی‏دانست 
و حتــی یکــی از مبادی تفکــر اســطوره‏ای را رابطــه علّی 
می‏پنداشــت، اما معتقد بود آگاهی مفهومی علم و آگاهی 
شهودی اسطوره،‏ نقطه ثقل تبیین علّی را در نقاط متفاوتی 
قــرار می‏دهند: علم در پی قراردادن پدیــدار منفرد در فضا 
و زمــان ذیل قانون عمومی اســت و اعتنایی به خصوصیات 
منحصربه‏فــرد پدیــدار نــدارد، حال‏آن‏کــه پرســش مدنظر 
آگاهی اسطوره‏ای دقیقاً همین‏جا رخ می‏نماید: »چرا« این 
پدیدار در »این‏جا« و »اکنون« اتفاق افتاده است؟ و ناظر به 
کنکاش در تفرد و جزئیاتی اســت که البته قابل استنتاج از 

امر کلی نیستند.
دلیل تفاوت نتایج دو نگرش علمی و اســطوره‏ای به این 
بازمی‏گردد کــه مفاهیم علّی مورد اســتفاده نگرش علمی 
به‏واسطه خصلت انتزاعی‏شان؛ »نمی‏توانند بر امر شهودی 
ـ ملموس و بر پدیدارها کاملًا منطبق باشــند«. در تناسب با 
همین اختلاف، طرز برخورد دو اندیشه اسطوره‏ای و علمی 

خودِ فلســفه برمی‏آید. این وظیفه، همانا بازگشودن 
راهی برای اندیشــیدن در جهانی اســت که بیش از 
هر زمان دیگر از حیطه اندیشــه می‏گریزد. فلســفه 
برای ما آینده نمی‏ســازد، اما افقی می‏گشاید که در 
آن بتوانیم تصمیم بگیریم، داوری کنیم و مسئولیت 
بپذیریم. فلسفه بحران‏ها را حل نمی‏کند، اما نشان 
می‏دهد که چرا بحران‏ها پدید می‏آیند و چگونه باید 

خود را در برابر آن‏ها بازیابیم. 
و فقــط زمانــی  زنــده اســت  فلســفه همــواره 
می‏میــرد کــه مــا دســت از پرســیدن بکشــیم. تــا 
هنگامی‌که پرســش باقی اســت، فلســفه نیز باقی 
 اســت؛ و مادام‌که فلســفه باقی اســت، امکان غلبه 
بر بحران و دشــواری نیز باقی اســت. چرا همچنان 
باید فلسفه‌ ورزید؟ چرا چیزی دیگر و راهی دیگر نه؟ 
پاســخ روشن است؛ زیرا هیچ‌چیز دیگری جز فلسفه 

چنین نمی‏تواند کرد! 
جهان بدون فلســفه، جهان بدون پرسش است؛ 
جهانــی اســت کــه در آن انســان، بی‏هیــچ میراث 
معنایــی، در برابر نیروهایی قرار می‏گیرد که خودش 
آفریــده و دیگر قادر به فهم و هدایت‏شــان نیســت. 
امــا جهانی‌کــه فلســفه در آن زنده اســت، جهانی 
اســت که هنوز می‏تواند آینده‏ای داشــته باشد. روز 
جهانی فلســفه، نه بزرگداشت گذشــته، بلکه یادآور 
این حقیقت اســت که تا وقتی می‏پرسیم، همچنان 

امیدی هست.

با مقوله رابطه جزء و کل، متفاوت اســت: در اندیشه علمی، 
کل ناشی از اجزایش است اما در اندیشه اسطوره‏ای، »کل، 
اجزا »ندارد« و به اجزا تقســیم نمی‏شــود؛ جزء بی‏واسطه، 
کل اســت و نقش کل را دارد... جزء همان چیزی اســت که 
کل هســت، زیرا جزء وسیله واقعی اثرگذاری و کارآمدی کل 

است.«  

دو صورت اسطوره‏ای و خردورزانه زبان �
دیگر نکته به‏غایت مهم در این بحث به‏مثابه حلقه اتصال 
دو حوزه اسطوره و علم، نقشی است که کاسیرر برای »زبان« 
قائل می‏شود. طبق نظر کاسیرر که یادآور نگرش‏های هردر، 
هومبولــت و هامان نیز هســت، زبان به‏مثابه قوه نمادســاز 
اندیشــه و ابزار خرد انسان سمبل‏ســازِ برخوردار از دو وجه 
اســطوره‏مند و خردورز، هر دو گرایش متفاوت اســطوره‏ای 
و خــردورز اندیشــه را برمــا می‏کند: »ذهن بــه دو صورت 
خــود را بیان می‏کند؛ یکــی به‏صورت منطق اســتدلالی و 
دیگری به‏صورت تخیل آفریننده« و »مغالطه و ابهام کلمات 
سرچشمه حقیقی تفکر اسطوره‏ای است. زبان فقط مکتب 

خردمندی نیست، بلکه مکتب حماقت نیز هست.« 
به‏واسطه وابستگی تنگاتنگ زبان و اسطوره و نقش‏های 
هم‏افزایانه‏شــان در تکامل اندیشــه و نقش محوری استعاره 
در پیوند زبان و اســطوره، پاســخ کاســیرر به پرسش کارکرد 
اســتعاری زبــان از این قرار اســت: »این کارکــرد، جزئی از 
گفتار را نمی‏ســازد بلکه بر سراســر گفتار بشــر حاکم است 
و ویژگــی آن را تعیین می‏کند... اســتعاره مرحله معینی از 
تکامل گفتار نیســت، بلکه خود شرط ضروری هرگونه گفتار 
اســت« اما درعین‌حال به‌دلیل پیشرفت ذهنیت بشر و توان 
مفهوم‏سازی انسان، گسست زبان و اسطوره باعث می‏‏شود 
وجه اسطوره‏ای زبان در سایه وجه منطقی آن مستتر شود، 

هرچنــد ابعادی از تجدیــد آن رابطه تنگاتنگ در ســطحی 
پیشــرفته‏تر خود را در عوالم پندار و تخیل شاعرانه منعکس 

می‏کند. 

قرابت فکر نوکانتی‏ها و نوهگلی‏ها �
اگرچه نگرش کاســیرر جرقه برخی اختلاف‏های عمده 
با دیدگاه نوهگلی‏هایی چون آدورنو و هورکهایمر را مشــتعل 
می‏کند، اما توجه به دو نکته در متن کاســیرر نشان می‏دهد 
وجوه اشــتراکی نیز، در‏این‏میان وجود دارد. نخســت آن‏که 
کاســیرر چندان به تمایز میان اســطوره و جــادو تقید ندارد 
و در مــواردی برای عرضه مصادیقی از نگرش اســطوره‏ای، 
شــواهدی از دیــدگاه جادوگران را  پیش می‏کشــد، ســپس 
آن‏که، او به‏طرزی افلاطونی ـ هگلی ـ و باتوجه به نقدی‌که بر 
آرای پوزیتیویستی آگوست کنت دارد ـ چنان ارجی برای علم 
قائل است که نمی‏توان آن را از فلسفه تمیز داد، بنابراین علم 
و فلسفه نزد کاسیرر، معانی مشابهی می‏یابند. )علم به‏مثابه 
ناب‏ترین تجلی تفکر فلسفی( این نکات باعث می‏‏شود سنخ 
سخن کاسیرر در پذیرش برآمدن لوگوس از میتوس در یونان 
)گویی اســطوره نوعی شبه‏فلســفه اســت( با آن‏چــه آدورنو 
و هورکهایمر با رد تمایز ذاتی اســطوره و فلســفه متافیزیکی 
به آن می‏رســند: »لیکن هیچ اثری نیســت که بتواند بهتر از 
کتــاب هومر، این متن بنیادین تمــدن اروپایی، گواه فصیح 
درهم‏تنیدگی روشــنگری و اســطوره باشــد« و نیچه پیش‏تر 
نغمــه آن را کوک کرده بــود: »هومر آپولونــی صرفاً در حکم 
ادامه‏دهنده آن فرآیند عام بشــری است که ما تفرّد را مدیون 
آن هستیم«، هم‏افق به‌نظر می‌رسد. این امر چه‏بسا با عطف 
اعتنــا به این واقعیت که وجه غالب نگرش‏های قرن بیســتم 
ـ خلاف نظریه‏های تضادبرانگیز قرن نوزدهم ـ ســازش‏دادن 

دین و اسطوره با علم بود، چندان هم غریب ننماید.  

سخن کاسیرر در پذیرش 
برآمدن لوگوس از 

میتوس در یونان با آن‏چه 
آدورنو و هورکهایمر با 
رد تمایز ذاتی اسطوره 
و فلسفه متافیزیکی به 

آن می‏رسند: »اثری 
نیست که بتواند بهتر 
از کتاب هومر، گواه 
فصیح درهم‏تنیدگی 
روشنگری و اسطوره 

باشد« و نیچه پیش‏تر 
نغمه آن را کوک کرده 

بود: »هومر آپولونی صرفاً 
در حکم ادامه‏دهنده آن 
فرآیند است که ما تفرّد 
را مدیون آن هستیم«، 
هم‏افق به‌نظر می‌رسد


